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A B S T R A C T 

Proving the Necessary Being has always been a core concern of philosophical 

theology in both Islamic and Christian traditions. The argument grounded in 

the graded hierarchy of existence, as articulated by Mulla Sadra and Thomas 

Aquinas, attempts to connect the levels of reality to Absolute Being. This 

study aims to comparatively analyze these two formulations, focusing on their 

metaphysical underpinnings, to demonstrate their maximal convergence 

regarding this proof, despite their foundational divergences. Employing a 

descriptive-analytical and comparative method, it examines the principle of 

causality and the concept of perfection. Aquinas argues from the observed 

graded perfections of goodness and truth in beings to a First Cause and 

Absolute Perfection. Relying on horizontal (Aristotelian accidental) 

causality, he explains God as the external standard and cause of all 

perfections. Conversely, Mulla Sadra, based on the principiality of existence 

and its intensive gradation (*tashkik*), redefines causality not as a relation 

between independent entities, but as an existential, longitudinal, and internal 

bond uniting the levels of being. Inferior beings are pure dependence on 

higher grades, and this chain terminates in the Necessary Being by essence, 

who is identical with existence and the source of emanation. The key finding 

is that both philosophers arrive at the necessity of God through causality and 

a specific account of existential degrees. However, Mulla Sadra achieves this 

by redefining causality as an internal graded nexus, while Aquinas does so 

via a reinterpretation of horizontal Aristotelian causality. 
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 »مقاله پژوهشی«
آکو  دگاهید توماس  و  واجب  ۀمسئل  در  ناسیملاصدرا  طر   اثبات  از   قی الوجود 

 یبر مراتب هست یبرهان مبتن 
 

 2یبداشت الله یعل ،*1یداستان  برزی فر

 

 چکیده 

بوده است. در    یحیو مس  یدر سنت اسلام  یفلسفه اله   یهادغدغه   ن يترالوجود همواره از مهماثبات واجب
 وندیپ  یبرا  یکوشش  ناسيوجود نزد ملاصدرا و توماس آکو  یکیبر مراتب تشک  یبرهان مبتن  ان،یم  نيا

با تمرکز   ريتقردو    نيا  یقیتطب  سهيپژوهش مقا  ني. هدف ارودیبا وجود مطلق به شمار م  یمراتب هست
برهان    نيدرخصوص ا  دانیدو اله   نيا  انیم  یحداکثر  یريپذقیدادن تطبآنها و نشان   یکيزیمتاف  ی بر مبان

پژوهش با استفاده از روش    نيوجود دارد. ا  ناسيملاصدرا و آکو  ان یکه م  ینيادینگاه بن  رغمیخاص عل
  ، یت و مفهوم کمال در دو نظام فلسفیاصل عل یواکاو تيبا محور  یقیتطب  کرديو با رو یلیتحل-یفیتوص

استدلال بررس  ک يهر    یساختار  آکوکندیم  ی را  تشک  ناس،ي.  مراتب  مشاهده  حق  ر یخ  ی کیاز  در    قتی و 
  ، يیارسطو  میو مفاه  یعرض  تی و با اتکا بر عل  کندیو کمال مطلق استدلال م  نیموجودات به علت نخست
ب  اریوجود خدا را همچون مع حکمت    ی. در برابر، ملاصدرا با مباندينمای م  نییکمالات تب  یرونی و علت 

  ی وندیدو موجود مستقل، بلکه پ  انیم  یارا نه رابطه   تیعل  ،یخاص  کی همچون اصالت وجود و تشک  هیمتعال
مراتب    نیع  تر فی. موجودات ضعفهمدیم  یمراتب هست  انیم  یو درون  یطول  ،یوجود به  تعلق  و  فقر 

مراتب است.    گريو سرچشمه صدور د  یهست  نیکه ع  رسدیبالذات م  دالوجوسلسله به واجب   نيبالاترند و ا
  ی خاص از مراتب وجود  ینییتب   ۀبه علاو  تیاصل عل  قياز طر  لسوفیآن است که هر دو ف  یاساس  افتهي

و   ی و درون ی کیتشک  وندیمثابه پبه   تیعل فياما ملاصدرا با بازتعر رسند،یالوجود مبه ضرورت وجود واجب 
 . رسندی به اثبات خداوند م سازدی م يیارسطو یعرض  تیعل یوانبا بازخ ناسيآکو
 

 های کلیدی واژه

 .الوجود، مراتب وجودوجود، اثبات واجب ک یتشک ناس،يملاصدرا، آکو

 
و   ات ی گروه فلسفه و کلام دانشکده اله  ی دکتر  ی دانشجو . 1

 . ران ي دانشگاه قم، قم، ا   ی معارف اسلام 
  ات یدانشکده اله   یاستاد گروه فلسفه و کلام اسلام.  2

 . ران يدانشگاه قم، قم، ا یو معارف اسلام
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 مقدمه
واجب اثبات  بنیادیمسئلۀ  از  يکی  در الوجود همواره  مباحث  ترين 

فلسفۀ الهی و متافیزيک بوده است. انديشمندان اسلامی و مسیحی، 
اند تا وجود مطلق و  هر يک در چارچوب نظام فلسفی خود، کوشیده 

میان،   اين  در  کنند.  تبیین  عقلانی  اصول  بر  تکیه  با  را  ضروری 
گذار حکمت متعالیه، با طرح نظريۀ اصالت وجود و ملاصدرا، بنیان

اثبات  برای  نوين  برهانی  تا  کوشید  آن،  مراتب  در  تشکیک 
الوجود برپايۀ مراتب هستی ارائه دهد؛ برهانی که در آن، وجود  واجب

و  به صرف  وجودی  به  مراتب،  دارای  و  مشکّک  حقیقتی  عنوان 
میبی منتهی  واجبنهايت  که همان  است.شود  بالذات  در    الوجود 

سنت فلسفی مسیحی نیز توماس آکويناس، متفکر برجستۀ قرون 
بهره  با  »براهین  وسطی،  يا  راه  پنج  ارسطويی،  فلسفۀ  از  گیری 

گانه« را برای اثبات وجود خداوند مطرح کرد که در میان آنها،  پنج
ترين تقرير به رويکرد برهان مبتنی بر درجات کمال وجود، نزديک 

 .مبتنی بر مراتب هستی است

های ملاصدرا و آکويناس در اين زمینه،  مطالعۀ تطبیقی ديدگاه
های اساسی  رو اهمیت دارد که هر دو فیلسوف با وجود تفاوتاز آن

شناختی و الهیاتی، درصدد برقراری پیوندی عقلانی در مبانی معرفت
اند. بررسی تطبیقی اين دو ديدگاه،  میان مراتب هستی و وجود مطلق

عمیق فهم  به  تنها  نحوهنه  از  باب  تر  در  عقلانی  استدلال  ی 
میواجب ياری  میالوجود  بلکه  زمینه رساند،  گفتتواند  وگويی ساز 

سنت میان  وجود، فلسفی  نسبت  درباره  مسیحی  و  اسلامی  های 
تطبیقی، به   -کمال و واجب گردد. اين مقاله با رويکردی تحلیلی  

در   هستی  مراتب  بر  مبتنی  برهان  نتايج  و  ساختار  مبانی،  بررسی 
و  اشتراک  نقاط  و  پرداخته  آکويناس  توماس  و  ملاصدرا  انديشه 

 . سازدالوجود آشکار میافتراق آنها را در مسیر اثبات واجب
هدف اصلی ما در اين مقاله تبیین اين مسئله است که آيا می  
تشکیکی  برهان  با  را  آکويناس  وجودی  درجات  برهان  توان 

های ظاهری، دارای يک  ها و شباهتنظر از تفاوتملاصدرا، صرف
های بنیادين مکتب آکوئینی  روح کلی دانست؟ و آيا با وجود تفاوت

توان يک الهیات فلسفی مشترک  و ملاصدرا در اصول اعتقادی، می
 از اين دو برهان استخراج کرد؟ 
می  برهان  دو  اين  را برای  پايه  و  اساسی  فرض  پیش  دو  توان 

تعريف کرد؛ يکی بداهت اصل علیت؛ و ديگری ثبوت اصالت وجود و 
برهان  توجیه  اساسی  شرط  و  قوام  اصل  دو  اين  ماهیت؛  اعتباريت 

کنند؛ به صورتی که نبود تشکیکی ملاصدرا و آکويناس را تضمین می 
يکی از اين دو مساوی است با ناموجه بودن برهان مبتنی بر مراتب 

کنندۀ نزديکی مبانی ، همچنین شايد بتوان اين دو اصل را بیان هستی
اين دو فیلسوف در حوزۀ تفکر فلسفی و متافیزيکی، علیرغم تفاوت 

 بنیادين مسیحیت و تشیع در الهیات توحیدی، دانست.
اصل علیت يک قضیه تحلیلی است که از بديهیات اولیه محسوب  

می می  محمول  و  موضوع  تصور  صرف  با  که  به شود  راحتی    توان 
واقع نقطۀ ثقل اين دو ديدگاه است    بداهتش را فهمید؛ اين اصل در

کند و همچنین ها، يکی میوجود تفاوت  و روح اين دو تفکر را، با
 کند. تشکیکی بودن هر دو برهان را تضمین می

مقدمه   اولین  عنوان  به  ملاصدرا  نزد  وجود  اصالت  مساله  اما 
برهان ذکر خواهد شد و آکويناس گرچه در برهان تشکیکی خودش  

کند و همانند ملاصدرا با صراحت از آن بحث اين اصل را ذکر نمی
می نمی اما  را  کند؛  اصل  اين  ذات« وی  و  کتاب »هستی  از  توان 

استخراج کرد؛ او در اين کتاب بین ذات و هستی شیء تفکیک قائل 
« است که  esseسازد که اين تنها هستی يا »شود و روشن می می

دارای فعلیت محض است و ذات شیء که وجودی بالقوه نسبت به  
کند؛ هستی خارج از تعريف  میهستی دارد تحققش را از آن اخذ  

شود؛ در خدا هستی همان ذات اوست؛  میذات است و با ذات ترکیب  
 ,See: Aquinasخدا واجد هستی نیست؛ بلکه خود هستی است.)

او صرف   (55-56 :1968 ندارد؛  غیر هستی  طبیعتی  يا  ذات  خدا 
 ,See: Aquinasالوجود است و هستی را با تمامی خلوصش دارد. )

ای از ( مخلوقات هستی را به عنوان حصه61 & 55-56 :1968
کنند )به صورت تشکیکی( و ذاتشان درجۀ میهستی الهی دريافت 

بهره  تحديد  اين  را  ) میوری  اين  Aquinas, 1968: 62کند.  از   )
توان اصالت وجود و اعتباريت  میعبارات توماس آکويناس به خوبی  

ماهیت و همچنین لوازم آن از جمله وحدت و بساطت وجود را به 
 درستی استنباط کرد. 

از  استفاده  با  پژوهش  توصیفی  اين  رويکرد   تحلیلی - روش  با   و 

به بررسی و مقايسه مبانی، ساختار و نتايج دو برهان مذکور    تطبیقی
ای های مورد نیاز از طريق مطالعه اسنادی و کتابخانه پردازد. داده می 

 . های معاصر گردآوری شده است آثار اصلی اين دو فیلسوف و نیز شرح 

 

 پیشینه تحقیق 
پژوهش به  توجه  تطب  یهابا  در  و   ناس يآکو  یآرا  قیگسترده 

 ی نهیشیها در قالب پآن  نيترو مرتبط  نيترمهم  یملاصدرا، بررس 
است.    یضرور   روشیپژوهش پ  ی ابيتیو موقع  زيتما  یبرا  ق،یتحق

 :شوندیحوزه مرور م نيدر ا یدیدر ادامه، پنج اثر کل
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به    -1 آکوئینی  توماس  و  ملاصدرا  رويکرد  بررسی  و  تحلیل 
)دانشگاه    یاصغر پوربهرام  دکتری(،  هبرهان صديقین ابن سینا )رسال

 مدرس(  تیترب
ا   ن ي ا  به  بن   ن ي پژوهش  که چرا ملاصدرا    پردازد ی م   ن ي اد ی پرسش 

  ن ی چن   ناس ي کرد، اما آکو   ر ي و بازتقر   رفت ي را پذ   نا ی س ابن  ن ی ق ي برهان صد 
  ی معنا   ت، ی وجود و ماه   ز ي )تما   ی ک ي ز ی متاف   ی چهار مبنا   سنده ي نکرد. نو 

  ی ( را بررس ت ی عل   ی و نحوه   ک، ی و تشک   ی معنو   تراک وجوب و امکان، اش 
است   ق ی چنان عم  لسوف ی دو ف   ان ی که شکاف م  رد ی گ ی م   جه ی کرده و نت 
آکو  تقر   ناس ي که  به  قادر  صد   ر ي اساساً  پژوهش  ست ی ن   ن ی ق ي برهان   .

مشترک    ی مسئله   ک ي در    سه ي رساله، به دنبال مقا   ن ي بر خلاف ا   رو، ش ی پ 
 است.   ن ي اد ی بن   ی ها تفاوت   ن ي ا   رغم ی ( عل ی ک ی )برهان تشک 

و اصالت وجود در   یرازیو ملا صدرا ش  ناس يتوماس آکو  -2
 ی )به زبان انگلیسی(، ديويد بورل، دانشگاه نوتردام فلسف اتیاله

و اصالت   یراز یو ملاصدرا ش ناس يبورل با عنوان »توماس آکو
بر مفهوم »اصالت وجود« تمرکز دارد. او  «،یفلسف اتیوجود در اله

م ف  دهدی نشان  دو  بن  لسوف یکه هر  را  و   تیواقع  نيتریادیوجود 
خالق و مخلوق   انیم  یو آن را پل ارتباط  دانندی م  تیمقدم بر ماه

م طر  کنندیقلمداد  آکو  قي )از  نزد  وجود  در  و   ناس ي»مشارکت« 
نقطه  ضی»ف ملاصدرا(.  نزد  اشراق«  نقش    دیتأک  یو  بورل، 

ذوق  «یروحان   ناتي»تمر »اشراق  ا  «یو  درک  مواضع    نيدر 
  نییتب  یحاضر، برخلاف اثر بورل، به جا  یاست. مقاله  یکيزیمتاف
هست  یانمب )تشک  کيبر    ،یشناخت ی مشترک  خاص   ی کیبرهان 

 مراتب وجود( متمرکز است. 

بررسی تطبیقی و ارزيابی برهان صديقین ملاصدرا و برهان    -3
آکويناس  توماس  و  سینا  ابن  وجوب  و  عبد،  امکان  و   انيمالک 

 ( 1399 ،يیحکمت صدرا  یهمکاران )فصلنامه
و    سهيملاصدرا( را مقا  ناس،يآکو  نا،یس)ابن   ر يمقاله سه تقر  نيا
  ن یخلط ب  لیبه دل  ناس يآکو  ريکه تقر  ردیگیم  جهی. نتکندیم  یابيارز

برخوردار است، در    یاز استحکام کمتر  ،یو حدوث زمان   یامکان ذات
و امکان    کیبر اصالت وجود، تشک  یبرهان ملاصدرا مبتن  هک  یحال 
از ابطال   یازینیمانند استدلال از ذات بر ذات، ب  یاز جهات  ،یفقر

اثبات توح پ  دیتسلسل، و  پژوهش  بر    رو،ش یو صفات، برتر است. 
سه برهان متفاوت    رمنسجمیو غ  یمقاله که به صورت کل  نيخلاف ا
  یتنها بر »برهان مبتن  قیو عم  ی کرده، به طور تخصص  سه يرا مقا

 وجود« متمرکز است.  یکیبر مراتب تشک

مقايسۀ تطبیقی آراء آکويناس و ملاصدرا در مسئلۀ اثبات    -4
سع  یزارع   یمهدتوحید،     نينو  شهياند  ی)فصلنامه  انیمی رح  دی و 

 ( 1390 ،ینيد
مقا  نيا به  ف  یآرا  یسه ي مقاله  مسئله   لسوفیدو  اثبات   یدر 
  ی حیمس  ثی با تثل  یاسلام  دیتوح  یو تقابل ظاهر   پردازدیم  دیتوح

اثبات    ناس يکه آکو  ردیگیم  جهی. نتدهدیرا محور قرار م با وجود 
را فراتر از دسترس عقل و    ثیتثل   یخدا، آموزه  بساطتوحدت و  
بر اصول   هیکه ملاصدرا با تکیحال در داند،یم  مانيبر ا یصرفاً مبتن

متعال عقلانبه  ه،یحکمت  کاملاً  برهان   یصورت  ذات   یو    ی وحدت 
دارد،  یحاضر اگرچه موضوع متفاوت  ی. مقالهکندیواجب را اثبات م

و »بساطت ذات واجب«  ت«یعل  ل»اص یاما هر دو به نقش محور
 اذعان دارند.

مقايسه و نقد براهین اثبات وجود خدا از منظر ملاصدرا و   -5
 ( 1389  ،یق یتطب  اتی)اله  یو منصوره رحمان   يیقاسم کاکاآکوئیناس،  

اثبات خدا   ن یبراه نيترمهم  میو نقد مستق سه يمقاله به مقا نيا
  نیقيگانه( و ملاصدرا )از جمله برهان صدپنج  ن ی)براه  ناس ينزد آکو

جوهر حرکت  م یو  نوپردازدی(  دانستن    سندگاني.  متقن  وجود  با 
عمق    ثی ملاصدرا را از ح  نیقيبرهان صد  ناس،يآکو  یِتجرب  نیبراه
تر  و مستحکم  تریمخلوقات، متعال  یاز واسطه  یازینیو ب  یکيزیمتاف
اثبات    نیبراه  یسه ي موضوع )مقا  ثیمقاله از ح  ني. اکنندیم  یابيارز

و توجه  و  »طر  ژه يخدا(  آکو  قيبه  درجات   ناس«يچهارم  )برهان 
تشک »برهان  و  ملاصد  یکیکمال(  پ  را«وجود  پژوهش    رو شیبه 

دامنه   کينزد اما  به همهآن گسترده   یاست،  بوده و    نیبراه  یتر 
  ی کاملاً تخصص  یکه پژوهش حاضر تمرکز  یپرداخته است؛ در حال

برهان خاص دارد و ساختار، مقدمات، و نقاط قوت    کيبر    قیو عم
 . کندیم لیو ضعف آن را در هر دو نظام به دقت تحل

 

 توماس آکویناس درجات وجودی  برهان -1

»طريق  کند:  میتوماس آکويناس در جامع الهیات اينچنین استدلال  
اشیاء   در  که  است  تدر جّی  از  ماخوذ  درمیچهارم  میان    بینیم. 

موجودات بعضی بیشتر و بعضی کمتر خیر، حقیقی، شريف و مانند  
ی مختلف شباهت هاآن هستند. اما بیشتر و کمتر بر اساس شیوه

شود، میاشیاء به چیزی که حد اعلی است بر اشیای مختلف حمل  
تر است  تر است بر اين اساس که شبیهگويیم شیئی گرممیچنانکه 

گرم که  چیزی  حقیقیبه  که  هست  چیزی  لذا  است؛  ترين، ترين 
عالیبهترين و شريف  نتیجتا چیزی که  و  است  موجود  ترين  ترين 

بزرگترين  حقیقت  حیث  از  که  چیزهايی  زيرا  وجود است؛  در  اند 



 141           ( 150- 137)   1405بهار و تابستان  م،  شت ، پیاپی بیست و ه دوم دهم، شماره  چهار دوفصلنامه حکمت صدرايی، سال  

 

اند، چنانکه در مابعدالطبیعه دو نوشته شده است. حال حد  بزرگترين 
اعلی در هر جنسی علت هر چیزی در آن جنس است؛ مانند آتش  
که حد اعلای گرماست علت همۀ اشیای گرم است. پس بايد چیزی 
هم باشد که علت وجود، خیر و هر کمال ديگر همۀ موجودات است؛ 

 ( 77- 76 :1402آکويناس، )نامیم.«می و اين موجود را ما خدا 
برهان آکويناس،    ،اين  به طريق  بنابر گفته خود  معروف است 

وجود مبتنی بر درجات تشکیکی  واقع    که در  اثبات خداوندچهارم  
اين برهان    (Aquinas, 1989: 13)شود.میاست که در اشیاء يافت  

 کرد؛ تحلیلتوان در قالب چهار مقدمه و يک نتیجه اينچنین میرا 
بیشتر و بعضی چیزها  بعضی  عالم    یو اشیادرمیان موجودات    .1

 کمتر خیر، حقیقی، شريف و مانند آن هستند؛
تفضیلی  .  2 صفت  کمتر  اين  و  اشیای  بیشتر  به  سبب  بدان 

داده   برترين  میمختلف نسبت  به  اينها نسبت  از  شود که هرکدام 
تر يا دورتر شده است؛ به عنوان مثال، وقتی مرتبۀ آن نوع نزديک 

گرم می شیء  اين  دارای گويیم  که  موجودی  به  يعنی  است  تر 
 تر شده است؛ بالاترين درجه از گرما است نزديک

ترين است  ترين، بهترين و شريف لذا چیزی هست که حقیقی  .  3
ترين موجود است؛ زيرا چیزهايی که از حیث  و نتیجتا چیزی که عالی

 اند؛بزرگتريننیز اند در وجود حقیقت بزرگترين
حال حد اعلی در هر جنسی علت هر چیزی در آن جنس    .  4

گرم  اشیای  گرماست علت همۀ  اعلای  آتش که حد  مانند  است؛ 
 ؛ است
پس بايد چیزی هم باشد که علت وجود، خیر و هر نتیجه:  .  5

 نامیم. می و اين موجود را ما خدا  همۀ موجودات است؛  در  کمال ديگر  

اين   تر هر يک از مقدماتدقیق ه صورتیدر اينجا قصد داريم ب
بررسی    برهان مورد  مستقل  به صورت  ارزيابی  را  دهیم  و  تا قرار 

 تحلیلی دقیق تر از آن داشته باشیم.
 

صفات   ؛اول مقدمه    -1-1 در  برتری  منظر  از  اشیا  مراتب 

 وجودی

وجودی   مراتب  ترتیب  و  تفاوت  نوعی  عالم،  موجودات  میان  در 
استبه مشاهده  قابل  از    ،وضوح  برخورداری  حیث  از  اشیا  برخی 

تر قرار ای پايینای بالاتر و برخی در مرتبهصفات کمالی در مرتبه
پاره   ؛دارند نمونه،  عنوان  راستین به  نیکوتر،  موجودات  از  و ای  تر 
ديگران شريف از  در  تر  صفات،  همین  در  برخی  که  حالی  در  اند؛ 

دهد ها نشان میتر جای دارند. اين تفاوتتر و ناقصسطحی ضعیف
که میان موجودات، درجاتی از خیر، حقیقت و شرافت برقرار است.  

گستره  در  که  معنا  اين  بدين  از  سهمی  موجودی  هر  هستی،  ی 

از  ؛کمالات دارد، اما شدت و ضعف آن در میان اشیا متفاوت است
طور يکسان، بلکه به صورت  توان گفت که موجودات نه بهرو، میاين

به  برخی  دارند؛  مشارکت  وجودی  در صفات  تدريجی  و  تشکیکی 
انقص نحو  به  برخی  و  اکمل  هستی،   ؛نحو  عالم  در  بنابراين، 

ای از مراتب وجودی از حیث خیر، حقیقت و شرافت برقرار سلسله
است که در آن، هر موجودی نسبت به ديگری از جهت اين صفات 

 ( Aquinas, 1989: 13).دارد قرار يا فروترو برتر ای در مرتبه يا 
 

دوم  -2-1 برو شریف بهتر    ،برتر  ؛مقدمه  دالّ    ، برترین  تر 

 ترین و شریف  بهترین

در نظام مراتب وجودی، تفاوت در شدت و ضعف صفات کمالی به  
آن صفت،   یِی اعلا اين دلیل است که هر موجود نسبت به مرتبه 

توان دو چیز را با هم  می؛ زيرا هیچ وقت نتر يا دورتر استنزديک
اينکه امر مطلقی وجود داشته باشد تا در  نتیجه    مقايسه کرد مگر 

سهم  میزان  مطلق  مقايسه  امر  آن  از  را  دو  اين  از  يک  هر  بری 
بفهمیم؛ يعنی تا قائل نباشیم يک علم مطلق، قدرت مطلق، زيبايی 

توانیم در مقام مقايسه دو شیء يا بیشتر  میمطلق و... وجود ندارد، ن
 مثلا   (70  :2، ج 1377)ملکیان،  وری آنها را با هم سنجید؛نسبت بهره 

تر« است، معنايش اين است  شود شیئی »گرمهنگامی که گفته می
درجه بالاترين  که  موجودی  به  شیء  آن  داراست،  که  را  گرما  ی 

بر همین قیاس، مراتب وجودی در ساير صفات    ؛تر شده استنزديک
ی تقرب به کمال  همچون خیر، حقیقت و شرافت نیز بر مبنای درجه

 شود. مطلق سنجیده می
به عاريت گرفته  مثال »آتش« که آکويناس  ارسطو  را از  ،  آن 

صرفاً نمادی است برای نشان دادن اين حقیقت که صفات عالی،  
در موجودات به نحو تشکیکی و تدريجی حضور دارند و نه به صورت  

واقعیت از  عینی جدای  صفات    (Aquinas, 1989: 13)؛های 
تر«، درجات مختلف  تر«، »خیرتر« يا »صادقتفضیلی مانند »گرم

کنند؛ يعنی هرچه چیزی شباهت شباهت به صفت عالی را بیان می
ی بالاتری از آن کمال بیشتری به حد اعلی داشته باشد، در مرتبه

 گیرد.قرار می
رو، مفهوم »کمتر و بیشتر« در صفات، مبتنی بر نسبت اين  از

تر به آتش  گونه که شیء گرممشابهت به کمال مطلق است. همان
تر است، موجودات نیز به نسبت  ترين مبدأ گرماست نزديک که عالی

شان به وجود مطلق، از مراتب گوناگون حقیقت و  میزان مشابهت
برخوردارند ارسطو،  ؛ خیر  می  (48  :1377)  تأکید  که آکويناس  کند 

اند و نه صفاتی چون حقیقت، خیر و شرافت، وجوه مختلف هستی
میزانی که وجود  به  موجودی  ديگر، هر  بیان  به  اوصاف جداگانه. 
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است و شريف  حقیقی  خیر،  اندازه  همان  در    ؛دارد،  بنابراين، چون 
است  ضروری  دارد،  وجود  کمالات  اين  از  گوناگون  مراتب  جهان 

ی ی همهموجودی متعالی و مطلق وجود داشته باشد که سرچشمه
است ديگر  وجودی  نظر    (Aristotle, 1963: 35-36). مراتب  به 

ازاين  رسد  می برگرفته  آکويناس  »بهره نظريه   تبیین  مندی ی 
 ( 468 :1ج، 1380)افلاطون، است. افلاطونی« 

 

ی هستی به  ضرورت وجود اعلی مرتبه   ؛مقدمه سوم  -1-3

 دلیل وجود اعلی مراتب صفات وجودی

ی مراتب وجودی، بايد موجودی در بالاترين درجه از حقیقت، بر پايه 
آنچه به اعلا درجه صادق،   باشد؛ زيرا  خیر و شرافت وجود داشته 
موجود   درجه  اعلا  به  نیز  هستی  در  است،  شريف  و  نیک 

که  (  Aquinas, 1989: 13) ؛است هست  وجودی  بنابراين، 
ای ترين است؛ موجودی که در مرتبه ترين، بهترين و کامل حقیقی

نیست  عارض  آن  بر  محدوديتی  و  نقص  هیچ  که  دارد   ؛ قرار 
میهمان تصريح  مابعدالطبیعه  در  ارسطو  که  در  گونه  آنچه  کند، 

می مرتبه  بالاترين  به  بزرگحقیقت  نیز  وجود  در  و رسد،  ترين 
استکامل تام؛  ترين  که  باشد  موجودی  بايد  نتیجه،  و در  الوجود 

 ( 48 :1377)ارسطو، .تر وجودی استی مراتب پايینسرمنشأ همه 
مراتب هستی مشاهده هر کمال يا غنای وجودی که در سلسله

باشد که می گرفته  نخستین سرچشمه  مبدئی  از  بايد  ناگزير  شود، 
است ممکن  نحو  بالاترين  به  کمال  آن  واجد   ,Aquinas)؛خود 

کم  (95-96 :1975 موجوداتی  جهان  در  چون  وبیش  بنابراين، 
حقیقی، نیک و شريف وجود دارند، بايد موجودی باشد که به طور  
مطلق حقیقی، نیک و شريف است؛ همان موجودی که آکويناس او  

تام علت همهرا  و  هستیالوجود  میی  متعالی  ها  موجود  اين  داند. 
همان است؛  کمال  و  ثبات  به معیار  که حرکت  »بهتر« گونه  سوی 

هیچ   مطلقی،  معیار  چنین  بدون  است.  »بهترين«  وجود  مستلزم 
جهت و  بودمقیاس  نخواهد  ممکن  کمال  مراتب  در  )الدرز،   .يابی 

1381: 255 ) 
 

چهارم  -4-1 درجات    ؛مقدمه  به  نسبت  درجه  اعلا  علیت 

 ترپایین 

مصداق دارد که   نيترکامل   اياعلا درجه    کي  ،یصفت  ايهر کمال  
  ار یاست، بلکه مع  ترنيیآن صفت در درجات پا  شيداینه تنها علت پ
ن آن  م  ز یسنجش  م  ؛شودیمحسوب  در  مثال،  عنوان  تمام    انیبه 

علت   ست،شدت حرارت ا  نيبالاتر  یکه دارا  یگرما، آتش  قيمصاد

 ,Aquinas) ؛رودیدرجات گرما به شمار م  ريسنجش سا  اس یو مق

درجه (13 :1989 به  را  خاصیتی  موجودی  اگر  ديگر،  بیان  ای به 
کمتر از ديگری داراست، وجود آن خاصیت در او صرفاً به اقتضای  

نیست و کامل  ؛ذاتش  فراتر  علتی  کرده  بلکه  افاضه  را  آن  بايد  تر 
کامل آنچه  هستی،  از  مرتبه  هر  در  وجود باشد.  علت  است،  تر 

ا  بر   (Aquinas, 1975: 95-96)؛ترهاست ناقص اصل،    نياساس 
صفت )مانند    کيطور مشترک واجد  از موجودات به   یااگر مجموعه

 ن يکه آن صفت را در بالاتر  ی( باشند، موجوديیبايز  اي  ریخ  ،یهست
حق  و  کمال  با  قتیحد  سا  د يداراست،  در  آن صفت  وجود    ريعلت 
باشد يا   (251-250  :1381)الدرز،    ؛موجودات  صورت  که  شیئی 

کند خودش آن میکمالی را که خود واجد است به ساير اشیا اعطا  
بالاترين حد داراست؛  را در  زيرا (  255-254  :1381الدرز،  )  کمال 

شدت و ضعف( ظاهر   ی)دارا  یکی به صورت تشک  یکمالات در هست
خ  یعنيشوند؛  یم سا  ریوجود،  مختلف    ر يو  موجودات  در  کمالات 

 جابيا  یضرورت فلسف  نيا؛  هستند  یمراتب و درجات متفاوت  یدارا
 ی حد اعلا   کيدرجات کمال در عالم،    یکه در رأس تمام  کندیم

موجود، کمال را به    ن يوجود داشته باشد. ا  ن یعلت نخست  ايمطلق  
 ی مرتبه داراست و خود علت تمام   نيو در بالاتر  یصورت نامتناه

موجودات بالغیر بايد به موجودی    ؛است  گر يکمالات در موجودات د
بالذات تحويل بروند؛ به يک موجودی که فعلیت محض و بسیط  
نیست  خودشان  از  وجودشان  که  موجوداتی  است  ضروری  است؛ 

بهره  حالت  با  را  فرد  وجودشان  به  منحصر  موجود  اين  از  مندی 
 گران يکه کمال را به د  یئیش(  Aristotle, 1963: 35-36) بگیرند؛
آن را در اوج کمال دارا باشد و کمال مستلزم    ديخود با  کند،ی اعطا م

 رد يپذیاو م  ن،یکامل است. همچن  تيغاه  ب  یالوجودیوجود معط
موجود کامل  یکه  آنکه  به  نسبت  است،  از همنوعان خود  ها تر 

 (Aristotle, 1963: 36) .دارد تیعل
مراتب   یرا دارا  یافلاطون در حل مسئله وحدت و کثرت، هست

و منشأ   یمرتبه هست  نيتریرا به عنوان عال  ن«يبر  ریو »خ  داندیم
وحدت   کيبر لزوم وجود    نی. او همچنکندیتمام کمالات مطرح م

)ر.ک: افلاطون،   .ورزدیم  دیتأک  اءیاش  عيدر طبا  یاز هر کثرت  شیپ
که وجودشان   یموجودات  (1169-1168و    1060-1055  :2، ج1380
که    یموجود  کيبه    دي( است، باگرياز علت د  یو ناش   ی)عَرَض  ریبالغ

 ط یمحض و بس  تی( است و فعل ی وجودش بالذات )از خود و ضرور 
 ( 290-277 :1381)ر.ک: ابن سینا،  داده شوند. ليدارد، تحو
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علیت خداوند نسبت    ؛آکویناس  نتیجه برهان توماس  -5-1

 تر از خودش به مراتب پایین

ويژگی تمام  که  باشد  موجودی  بايد  ازجمله  هابنابراين ضرورتا  يی 
  که خوبی، خیر، کمال و... را در اعلا مرتبه از هستی داشته باشد  

و وجودهايی باشد که تمام   کمالاتخیرات    هاخوبیعلت تمام اين  
واقع   تر از خودش باشد که آن موجود دردر مراتب پايین  جوداتمو

است  درجات    حضور  (77  :1402)آکويناس،  ؛همان خداوند  مشهود 
خ  ،يیبايز  ،یدر هست  یکیتشک برهان  ری و   یبرا  یقو  یدر جهان، 

ا  نيتر یقیو حق  نيتراثبات وجود کامل  موجود نه    ن يموجود است. 
و کمالات   راتیخ  یبلکه منشأ تمام  ؛است  نيريسا  یتنها علت هست

هر    یموجود بالذات که مقام وجود  ن ي. اشودیها محسوب مدر آن 
او  یموجود معلول   ستاز  به  نسبت  ب  یهاو  وجود  از    یشتریخود 

 .شودیم دهیالوجود نامواجب ايبرخوردار است، همان خداوند 
 

 و بررسی برهان تشکیکی آکویناسنقد  -6-1

ای از فیلسوفان توماس پژوه انتقاداتی را نسبت به اين برهان  عده
ترين آنها پرداخته و درستی  اند و در اينجا به برخی از مهموارد کرده

 دهیم. میيا نادرستی اين اشکالات را مورد واکاوی قرار 
 

 مبتنی بودن برهان بر ادراک حسی  -1-6-1

از   مطرحبرخی  برهان  اشکالات  برابر  در  وجودی»شده    « درجات 
توماس آکويناس عمدتاً بر اين نکته تأکید دارند که اين استدلال 

تجربهپايه بر استی  استوار  اين   ،ی حسی  چون  معتقدند  منتقدان 
ی شدت و ضعف در صفات اشیای محسوس آغاز برهان از مشاهده 

نمیمی مطلق  شود،  و  برتر  موجودی  وجود  به  آن  از  توان 
حال، اين نقد چندان  با اين  (441-440  :2، ج 1388)کاپلستون،  ؛ رسید

آغاز  ادراک حسی  از تجربه و  آکويناس  نیست؛ زيرا هرچند  موجه 
بلکه ناظر   ؛کند، مقصود او صرفاً يک برداشت خام حسی نیستمی

به واقعیتی عینی است که نفس انسان آن را از موجودات خارجی  
مفهوم »بیشتر و کمتر« امری است که عقل همه   ؛نمايدانتزاع می

واقعیتانسان و در  را درک کرده  آن  تطبیق ها  قابل  های مشهود 
بنابراين، اگرچه مبنای برهان    (123-122  :1375)ژيلسون،  ؛داندمی

در مشاهدات حسی نهفته است، اما آکويناس در تحلیل خود از اين 
تجربه فراتر رفته و به درجات تشکیکی صفات متعالی چون خیر، 

و شرافت می بهحقیقت  اين صفات،  نشانگر وجود پردازد.  او،  زعم 
ی اند. تمثیل آتش در اين میان صرفاً جنبهای نامحدود از کمالمرتبه

تشبیهی دارد؛ زيرا آکويناس در پی تبیین صفات کمی نیست، بلکه  
او،  منظر  از  دارد.  توجه  اشیا  وجود  حقیقت  و  وجودی  کمالات  به 

رهنمون  مطلق  وجودی  به  را  ما  حقیقت  و  خیر  مستقیم  ادراک 
 ( 254-252 :1381الدرز، .)سازدمی
 

 بررسی استقلال برهان درجات وجودی آکویناس  -2-6-1

برخی ديگر معتقدند که اين برهان تبیینی ديگر از برهان وجودی  
بزرگترين   مفهوم  از  زيرا  است؛  يافته  شکل  تغییر  که  است  آنسلم 

توان يافت میرسد؛ اما با دقت  میموجود به وجود بزرگترين موجود  
برتر   موجود  عینی  وجود  به  برتر  موجود  مفهوم  از  برهان  اين  که 

عینی    (123  :1375)ژيلسون،  رسد؛ مین و  کمالی  صفات  از  بلکه 
ثانی   معقولات  )همان  عقلی  انتزاع  با  که  پیرامونمان  موجودات 

انتزاع   خارجی  وجودی شیء  نحوه  از  کمالی  میفلسفی(  به  شوند 
زند؛ با اين بیان جواب کسانی که  میعیب و نقص پل  مطلق و بی

ايراد   صورت  بدين  برهان  اين  استدلال می بر  اين  که  گیرند 
درصورتی موجه است که بتواند وجود عینی درجات کمالی همچون  
مطلق،  و  کامل  موجود  اثبات  از  قبل  را،  شرافت  و  نیکی  حقیقت، 

کند داده  اثبات  نیز  ج 1388)کاپلستون،  ؛شودمی،   ،2:  440-441 ) 
اين مفاهیم از معقولات ثانیه فلسفی هستند که از   بدين صورت که 

کنند و لزومی ندارد همانند معقولات مینحوه وجودی اشیاء حکايت  
 ، دين شیرازیصدرال   )دارای مابازای عینی و مستقلی باشند.ماهوی  
 ( 323- 320: 1ج، 1368

است   معتقد  آکويناس ژيلسون  چهارم  برهانی   طريقه  گرچه 
مستقل بر اثبات خدا نیست؛ اما شروع از درجات کمال موجودات و  

موجودات   همه  نخستین  علت  به  آنها  هستی  ) رسد. می درجات 
اين سخن بسیار دقیق است اما تلفیقی    (127-126  :1375ژيلسون،  

به   نبايد  ظاهرا  ديگر  برهان  چندين  از  برهان  يک  مقدمات  بودن 
ای وارد کند؛ اين برهان گرچه از نظريه استقلال يک برهان خدشه

سینا بهره بهره مندی افلاطون، وجود برتر ارسطو و امکان بالغیر ابن
توان آن را  میفراوانی برده است اما با دقت در ساختار اين برهان  

 يک برهان مستقل و مستحکم به شمار آورد. 
 

 وجودی عدم تبیین دقیق از مصداق تشکیک  -3-6-1

يکی از اشکالات جدی اين برهان عدم ارائۀ تبیینی دقیق از تشکیک 
وجود در میان اشیاء    ی که است؛ زيرا تشکیک  ی وجود صفات  در مراتب  

تشکیک به نحو عام و به عبارتی ديگر تشکیکی عرضی است دارد  
ل زدن از درجات پايین کمال به اعلی مرتبه  پ   درصورتی که نه طولی؛  

توان می از مراتب فقط با تشکیک به نحو خاص معنی دارد؛ وگرنه ن 
نحو عام بینشان تشکیک وجود دارد، ه  میان موجودات پیرامونمان که ب 

 ،1401  )ر.ک: مصباح يزدی، ؛معلولی برقرار کرد - رابطه ضروری علی 
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يک   ( 361  : 1ج  به  هم  مطلب  اين  پیش   البته    هايیفرض سری 
وحدت وجود« نیاز دارد که  بساطت وجود و    ،»همچون اصالت وجود

از استحکام بیشتری شد اين استدلال  میدر اين برهان اگر تبیین  
فرضشد میبرخوردار   پیش  وجود  اين  با  اما  را ها؛  ذکرشده  ی 

توان در میان متون توماس آکويناس به طور پراکنده رديابی و می
کرد برهان  اين  در    ( Aquinas, 1968: 14 - 20) ؛ضمیمه  اما 

هنوز ابهاماتی راجع به اين    هافرضصورت ضمیمه کردن همه پیش
باقی   ازمیبرهان  محال    ماند؛  نفسه  فی  تسلسل  اگر  اينکه  جمله 

است(نباشد چنین  که  درجات   )همانطور  بودن  نامتناهی  امکان  آيا 
دارد؟   وجود  کمالی  اشیامی چگونه  صفات  معلولیت  به   ی توان 

پی  صرفا با مقايسه صفات وجودی  پیرامون نسبت به موجود مطلق  
اشیا معلولیت  امکان عدم  آيا  در  یبرد؟  دارد؟  وجود  صورت    عالم 

شود؟ آيا از  میامکان عدم معلولیت آيا اين برهان از اعتبارساقط ن
بین   ذهنی  وجودی  مقايسه  شیء  صفات  ضرورت  میدو  توان 

همانطور که در مقدمه  گرچه    معلولیت موجودات عالم را اثبات کرد؟ 
شد   نوشتهتوان  میذکر  توماس  ها از  وجود  میی  اصالت  به  توان 

ی  ها اما بسیاری از عبارت  (348-301  :1394)ر.ک: ژيلسون،  ؛ رسید
زيرا وی به جای تکیه بر  اين استدلال شائبه اصالت ماهیت دارد؛  

دهد؛ به میی موجودات را ملاک قرار  ها ی وجود ويژگیهاويژگی
و از    کندمیرا مقايسه    هاجای تبیین صفات هستی، صفات هست

 زند. می اين کثرت به وحدت پل 
 

 ملاصدرا تشکیکی  برهان -2

مقدمه بنیادين    چهاربر پايه  توان  میملاصدرا را  مراتبی  سلسلهبرهان  
 و يک نتیجه تبیین کرد؛

 ؛ مقدمه اول اصالت وجود. 1
 ؛مقدمه دوم تشکیک در مراتب وجود. 2
 ؛ مقدمه سوم علیت بین مراتب طولی وجود. 3
 ؛ معلولی بین مراتب وجود-مقدمه چهارم سنخیت علی. 4
الوجود نتیجه اثبات بالاترين مرتبه وجود يا همان صرف  و در.  5

 که خداوند است. 
 

 اصالت وجود  ؛مقدمه اول -2-1

شود؛ می واقعیت عینی در ذهن به صورت يک هلیه بسیطه منعکس  
»انسان موجود است«؛ اين هلیه بسیطه از دو مفهوم ماهیت   مثلا
تشکیل    «به عنوان محمول»و مفهوم موجود    «به عنوان موضوع»

چیستی  (  11  :1398)فیاضی،  شود؛می يا  وجودی  حدود  موضوع 

کند؛ و محمول از مفاهیم فلسفی است و  میواقعیت عینی را بیان  
 : تابی)ملاصدرا،  ؛موضوع قضیه در عالم خارج است دال بر تحقق آن  

بر آن حمل شود و    (220-221 ازآنجايی که هر چیزی که وجود 
رسد، پس وجود همان چیزی  میمتصف به وجود گردد به واقعیت  

کند و ماهیت را از حالت تساوی میواقعیت عینی حکايت  است که
شیرازی )صدرال کند؛میخارج   ج1368،  دين  وی    (415  :1،  لذا 

ان الواقع فی العین و الموجود بالحقیقه لیست الا الوجودات گويد:  می
علامه طباطبايی در (  44  :1363،  دين شیرازی)صدرال.دون الماهیات

تبین   بسیار دقیق  ماهیات صرفا حدود و میهمین مساله  کند که 
»ان الماهیات حدود الوجود فذات ماهیه موجوده حد   سلوب متعددند؛

الخارجه   الموجوده  الماهیات  بعدد  يلزمه سلوب  و  لايتعداه وجودها 
ببقر،   بفرس،  لیس  فهو  لوجوده  حد  مثلا  الانسان  فماهیه  عنها... 

و...« بحجر  از    (25  :1401)طباطبائی،  .بشجر،  بهيکی  قول    لوازم 
، وحدت و بساطت حقیقت عینی وجود است؛ زيرا در اصالت وجود

بر  بخواهد  ندارد که  عینی  وجود تحقق  از  غیر  عالم خارج چیزی 
 وجود عارض شود و يا فصل ممیز آن باشد.

 

 تشکیک خاصی مراتب وجود  ؛دوم مقدمه -2-2

يک از  وجود،  عینیِ  با حقايق  اشتراک  و  وحدت  نوعی  دارای  سو 
ها تفاوت و تمايز نیز ديده  يکديگرند و از سوی ديگر در میان آن

هاست، به حال، آنچه مايه اشتراک و امتیاز میان آنبا اين  ؛شودمی
به  گونه  را  آن  يا  مرکب سازد  را  ذات وجود خارجی  نیست که  ای 

تحلیل فصل  و  جنس  شبیه  کنداجزايی  شیرازی صدرال)؛پذير  ، دين 
در حقیقت، تفاوت میان مراتب وجودی، به شدت   (21-22  :1364

گونه که اختلاف میان نوری شديد  گردد؛ همان ها بازمیو ضعف آن
دين صدرال )؛و نوری ضعیف نیز ناشی از همین شدت و ضعف است

نور قوی،    (86  :1368،  شیرازی در  نیست که  معنا  بدان  اين  البته 
شدت چیزی جدا از نور باشد يا در نور ضعیف، ضعف امری افزوده  
بر نور محسوب گردد؛ بلکه نور قوی و نور ضعیف هر دو در حقیقت،  

رو، اين  از اين   ؛نورند و فقط در درجه و مرتبه با يکديگر تفاوت دارند
  که   -تفاوت مراتب هیچ آسیبی به بساطت و يگانگی حقیقت نور  

  موجودات   ديگر،   بیان  به  ؛کندنمی  وارد  -  است  مشترک  هاآن   میان
 اند، تشکیکی  مراتب  دارای  وجود،  حقیقت  در  اشتراک  عین  در  عینی

  .گرددبازمی  اشتراکشان   وجه  همان  به   واقع  در  هاآن   تمايز  و
 ( 159 :1، ج1388)عبوديت، 
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 علیت بین مراتب تشکیکی وجود  ؛سوم مقدمه -2-3

باشد، ضرورتاً   داشته  وجود خود  مرتبه  در  موجودی ضعفی  هرگاه 
به عبارت  ؛  وابسته به موجودی بالاتر است تا وجودش تثبیت گردد

او نهفته   وجود  یهملاک نیاز معلول به علت، در چگونگی نحو  ديگر
شود، فقر وجودی و وابستگی  است؛ يعنی آنچه موجب احتیاج می

است که آنان را محتاج به وجودی    موجودات به جز خدا  یههمذاتی  
بنابراين، در اين قاعده، آنچه موضوع قرار    ؛سازدنیاز میغنی و بی

استمی وابسته«  »موجود  يا  فقیر«  »موجود  دين صدرال)؛گیرد 
حال اگر مراتب تشکیک وجود را    (292و    47-46  :1368،  شیرازی

 تر قوی  ایمرتبه   یگرو  در  ترضعیف  یه درنظر آوريم، که هر مرتب
 ملاک   و  ضعیف«  »موجود  قاعده  اين  موضوع  گفت  توانمی  است،
و اوست؛    وجودی«  یهمرتب  »ضعف  همان  علت،  به  نیاز معلولیت 

وجود  يعنی  نیست؛  جداشدنی  او  وجود  ذات  از  معلول،  وابستگی 
به بیان ديگر،    ؛يابدنیازی از علت نمیوابسته، هرگز استقلال و بی

بخش خويش است. وجود معلول، عین تعلق و ربط به علت هستی
  و  »مستقل«وجود عینی به دو گونه    که  است  نکته  همین  یه برپاي

  البته بنابر قول   (77  :1393،  )مصباح يزدی؛شودمی  تقسیم  »رابط«
»تشکیک علیت صرفا در    المتألهین و پیروان حکمت متعالیهصدر

ويژگی آن اين است که دو مصداق   دهد کهمیرخ  «  وجود  خاصی
شمار  وجودْ مستقل از يکديگر نباشند، بلکه يکی از مراتب ديگری به 

درآيد علیت  اما  عامی«    ؛  و »تشکیک  ماهیت  مخصوص  که 
  : 1396)مصباح يزدی،  موجودات عرضی هستند قابل اثبات نیست.

328-334 ) 
 

به نحو خاص در میان  سنخیت  ثبوت    ؛مقدمه چهارم  -4-2

 تشکیکی  یهات و معلول عل

تر جدای از اصل از لوازم اصل علیت که برای تحلیل دقیقی  يک
شود سنخیت بین علت هستی بخش و معلولش است؛ میعلیت بیان  

صورت عقلی نشان داد که  توان به بخش، میدر مورد علل هستی
بايد واجد آن مرتبه از وجودی باشد که به معلول می   بخشد علت 

کند، ؛ زيرا کسی که چیزی را اعطا میه به نحو اعلی و اشرفتالب
داشته  آن را  مساوی    حتی در مرتبه  يا  بهره باشدتواند از آن بینمی
وجودی  باشد؛ استقلال  و  است  بلامرجح  ترجیح  از    زيرا  که  را، 

 ،است  ت آن عین ذا  حالعین   شود و درمی کمالات علت محسوب  
، دين شیرازی صدرال)ذاتا محال است که به معلول انتقال داده شود؛

  معلول  به  وجود  یهاز آنجا که علت در جريان افاض  (149  :7، ج1368
 را   وجود  که  است  آشکار  دهد،نمی  دست  از  را  خود  هستی  از  چیزی

شیرازی،  صدرال).داراست  ترکامل  و  برتر  ایمرتبه  در  : 1368دين 

  و  است  علت  وجود  از  پرتوی  معلول  وجود  نتیجه،  در  (14-16
علت  دارد؛    آن  از  ترضعیف  ایمرتبه میان  سنخیت  بنابراين، 
بخش و معلول به اين معناست که هر کمالی که در معلول  هستی

 : 1401)طباطبائی،  تر حضور دارد.صورتی کاملوجود دارد، در علت به
تواند آن را  علتی که فاقد نوعی از کمال وجودی است، نمی  (300

از کند.  منتقل  خود  معلول  صادر اين  به  علتی  از  معلولی  هر  رو، 
با  شود که واجد همان کمال در مرتبهمی ای بالاتر باشد. اين امر 

بخش و تشکیک  توجه به وابستگی وجودی معلول به علت هستی
شد،  تبیین  پیشین  فلسفی  مباحث  در  که  دو،  آن  میان  وجودی 

 ( 195-194 :2، ج1387)عبوديت، .شودتر میروشن
 

 نتیجه برهان -2-5

ترين مرتبه جز عالی   توان نتیجه گرفت که به می با توجه اين مقدمات  
و تحقق هر    هستند   وجود، ديگر مراتب، عین وابستگی و نیازمندی 

يا علت    در غیاب موجود عالی   ؛ تر است يک مستلزم تحقق مرتبه عالی 
بودنخستین  خواهد  غیرممکن  مراتب  تحقق ساير  موجودات    ؛ ،  زيرا 
و   تر نیازمندند و استقلالی از آن ندارند تر، ذاتاً به موجود کامل پست 

اگر بگويیم اين موجودات که عین الربط هستند بدون علت نخستین 
 داند مستقل هم هستنايم در عین اينکه رابط اند يعنی گفته محقق شده 

از   ( 292 : 2، ج 1368،  دين شیرازی صدرال ) . و اين تناقضی آشکار است
ای است که وجود اين منظر، برهان تشکیکی ملاصدرا، بنیان نظريه 

دهد که  کند و نشان می مراتبی و وابسته تبیین می را به صورت سلسله 
مرتبه  به  متعلق  تنها  مطلق  کمال  و  تمامی استقلال  که  است  ای 

الوجود بالذات  و اين مرتبه همان واجب   اند موجودات ديگر بدان متکی 
 .است  الوجود و صرف  غنی بالذات   ، است که کامل مطلق 

 

 و بررسی برهان تشکیکی ملاصدرا نقد  -2-6

برهان تشکیکی ملاصدرا، که بر سه اصل بنیادينِ »اصالت وجود«،  
»تشکیک خاصی مراتب وجود« و »علیت مبتنی بر شدت و ضعف 

  الهیاتی -وجود« استوار است، يکی از ارکان اساسی دستگاه فلسفی
به متعالیه  برهان    ؛آيدشمار میحکمت  پیوند  به واسطه  اين  تبیین 

 و  علی  یه رابط  از  نو   تفسیری  )ثابت و متغیر(  میان وحدت و کثرت
  ماهیات   وجود،  اصالت  بر  تکیه  با  ملاصدرا  شود؛میمحسوب    معلولی

 تبیینی   است  توانسته  رهگذر  اين  از  و  دانسته  ذهنی  اعتبارات  را
ای بسیار  و زمینه   کند  ارائه  وجود  مراتب  و  علیت  از  شناختیهستی

 ارسطويی   هایتبیین  از   فراتر  قوی برای اثبات خداوند فراهم آورد که 
 در   وحدت  فهم  برای  را  راه  نگرش همچنین  اين  است؛  مشائی  -

 از   گشود؛  واحد  حقیقت  تجلی  مثابهبه  هستی  تفسیر  و  کثرت  عین
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 حلّ   برای  کوششی  توانمی  را  ملاصدرا  تشکیکی  برهان  حیث،  اين
با  اسلامی  فلسفه  در  وحدت  در   کثرت  ديرپای  معضل کرد؛    تلقی 
  منظر   از  درونی،  انسجام  و  منطقی  استحکام  عین   در  حال،اين

  ها آن  توانمی  که  است  نکاتی  معاصر واجد  تحلیلی  شناسیمعرفت
 داد. قرار بررسی مورد را
 

 نگاهی معرفت شناختی به برهان تشکیک وجود  -2-6-1

 بديهی،  امر   عنوان به   وجود«   درونی به »تجربه  تشکیکی  اتکای برهان  
با   اما   ؛ است و موجه    مقبول   صدرايی - اسلامی   فلسفه   بستر   در  هرچند 

نظر   به  پارادايمی  برون  از  می نگاهی  کافی   کفايت رسد  توجیه  و 
؛ شناسی تحلیلی معاصری معرفت هابرخوردار نیست خصوصا با پارامتر 

تشکیک وجود ی اساسی اين برهان از جمله اصالت وجود،  ها پايه  زيرا 
و وحدت در عین کثرت، بیشتر بر شهود فلسفی مبتنی است تا بر  

شناسی از منظر معرفت بنابراين،    ؛ موجه و همگانیاستدلال قیاسیِ  
 -شناسی شهودی معرفت توان پرسید که آيا  می فلسفه تحلیلی معاصر  
يا نقص و  شدت و ضعف    پذير است؟ آيا وصف عرفانی اساسا امکان 

برخوردار است يا    شناختی عینی واقعیت هستی   از وجود  کمال برای  
دهد نشان می   ها ؟ اين پرسش صرفا يک شهود عرفانی ابطال ناپذير 

معیار نیازمند  خاصی«  »تشکیک  مفهوم  برای    تری دقیق   های که 
منطقی    & See: Kalin, 2010: 198-227)   ؛ باشدمی توجیه 

Rizvi, 2009: 131-136 ) ای دستگاه حکمت متعالیه را در لذا عده
تنزل   نظری  عرفان  » می حد  همچون  عباراتی  و  فیلسوفی  دهند 

 .برندمی « را درمورد وی به کار  عیار عارفی تمام « يا » اشراقی - مشايی 
 (Kalin, 2010: 198 )   اين همۀ  طور   در  ها که  به  اثبات،  صورت 

الوجود مستقیم، برهان تشکیکی صدرالمتالهین برای اثبات واجب غیر 
 برهان تشکیکی ملاصدرا؛ به عبارتی ديگر  دهدمی الشعاع قرار  را تحت 
قوی   گرچه  از  يکی  تبیینی،  قدرت  و  درونی  انسجام  حیث  ترين از 

معیارهای  نظر  از  اما  است؛  اسلامی  سنت  در  فلسفی  ساختارهای 
ای استوار است های متافیزيکی فرض تحلیلی، همچنان بر مبنای پیش 

معرفت  دفاع  و  بازتعريف  نیازمند  فلسفه که  چارچوب  در  شناختی 
ی عام ها از معیار اين برهان بیش از آنکه   منتقدين  به اعتقاد    . معاصرند
قیاسی برخوردار باشد از عرفان نظری و متصوفانه ابن عربی   - منطقی 

 بهره گرفته است.
است  اشکالات،اين   مشخص  که  برون    مسائلی  ،همانطور 

ای را که درون يک پارادايم  توان يک نظريهمیو ن   پارادايمی هستند 
خاص به وجود آمده است، از آن پارادايم جدا کنیم، به صورت ابتر 

و مقصد آن، و سپس درون يک پارادايم ديگر برای بررسی   أاز مبد

سری اصول موضوعه فراپارادايمی  نقادانه قرار دهیم؛ بلکه بايد يک
و    شودبازتعريف  ابتدا  شناسی صدرايی  بین منطق تحلیلی و معرفت

سپس با نگاهی تازه برهان تشکیکی ملاصدرا مورد بررسی نقادانه 
بگیرد اثبات  قرار  برای  وجود  تشکیکی  برهان  اينکه  بر  علاوه  ؛ 

برپايواجب بنامعرفت  یه الوجود صرفا  شده    شناسی خاص خودش 
طريق در  که  نیست  نیازی  و  قوانین    یهاست  از  خود  استدلال 

 ( Kalin, 2010: 202-205)  شناسی تحلیلی تبعیت کند.معرفت
 

 بررسی امکان یا عدم امکان معلولیت عالم جسمانی   - 2- 6- 2

نظر   بر    رسدمیبه  که  اساسی  است ملاصدرا  رهان  باشکال  وارد 
باشد؛  می)همانند برهان آکويناس( مربوط به مقدمه سوم و چهارم  

سلسله تبیین  برای  بالايی  بسیار  اتقان  از  ملاصدرا  مراتب برهان 
توان چنین  میهستی از طريق اصل علیت برخوردار است؛ اما باز هم  

سوالی را مطرح کرد که آيا امکان عدم معلولیت عالم جسمانی وجود  
امکان فقری درصد معلولیت   به ملاک  با توجه  نه؟ گرچه  يا  دارد 

باشد؛ اما هنوز احتمال يا امکان  میبنابر حساب احتمالات بسیار بالا  
باقی   پايین  با ضريب  ولو  برای آن  اين میعدم معلولیت  ماند؛ در 

اين صورت بنابر قانون معروف »اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال«  
شود. میمنطقی از اعتبار ساقط  -برهان به عنوان يک قانون عقلی

و   باشد  داشته  علت  بايد  معلولی  هر  علیت ضرورتا  اصل  بنابر  بله 
باشند؛ میذاتی و جداناشدنی موصوف خود   فعلیت و معلولیت وص

اما فرض بر اين است که اصل معلولیت موجود خارجی به صورت 
قطعی و صددرصد نیست بلکه امکان اينکه اساسا معلول هیچ علتی 

 نباشد نیز وجود دارد.
برهان   به  تتمه  يک  راستا  همین  در  نوصدرايی  فیلسوفان 

کنند که اين برهان را از اتقان صددرصدی در  میتشکیکی اضافه  
کند؛ ايشان اين تتمه و تکمله را  می برخوردار    هاتقابل با ماتريالست

سینا ؛ ابناندبه عاريت گرفتهاز تقسیمات امکان ابن سینا در تنبیهات  
دهد؛ دو قسم از اين تقسیمات میبرای امکان تقسیماتی را انجام  
اند از امکان به نحو عام و امکان به  که مورد بحث ماست عبارت

در امکان به نحو خاص    (92-90:  1381)ر.ک: ابن سینا،  نحو خاص؛
اتفاق   جانبین  از  ضرورت  مثلا  میسلب  عالم »افتد؛  الانسان 

الخاص  برای  «بالامکان  نبودن  بودن و هم عالم  ؛ يعنی هم عالم 
انسان ضرورت ندارد؛ اما در امکان عام صرفا سلب ضرورت از جانب  

؛ يعنی «الله تعالی قادر بالامکان العام»گیرد؛ مثلا  میمخالف صورت  
اما درمورد خود داشتن  فقط عدم قدرت   برای خدا ضرورت ندارد؛ 

در امکان عام اگر  (  58-56  :1401طباطبائی،  ) قدرت ساکت است.
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باشد ضرورتا   موصوف ضروری  برای  به  میوصف  امکان  از  توان 
برد؛   پی  هم  ضرورت  ما  بحث  عام  میدرخصوص  امکان  با  توان 

گفت معلول   چنین  ضرورتا  باشد  معلول  دارد  امکان  آنچه  هر  که 
توان میزيرا معلولیت وصف ضروری برای موصوف است و ن  ؛است

لحظه برای  را  چون  آن  طرفی  از  و  کرد؛  جدا  آن  از  توان  میای 
تر از عالم جسمانی و ناقص تصور کرد پس امکان  موجودات کامل 

اثبات   نیز  جوابمیمعلولیت  در  پس  که    شود؛  گويد میکسی 
موجودات جسمانی يا ناقص امکان دارد )امکان عام( معلول باشند؟  

  زيرا فقر وجودی و نقصان دارند؛ پس در   ؛مسلما جواب آری است 
برای  معلولیت  زيرا وصف  هستند؛  معلول  ضرورتا  موصوف    نتیجه 

نتیجه بنابر قانون سنخیت علت بايد معلول    وصفی ذاتی است؛ و در
و از طرفی    ای بالاتر به نحو اعلی و اشرف داشته باشدرا در مرتبه
سلسل الا    یه اين  و  شود  منتهی  نخستین  علت  يک  به  بايد  علل 

از    (61-59  :2، ج 1401)مصباح يزدی،  آيد. میتناقض پیش   يکی 
ی اين برهان آن است که هیچ نیازی به وساطت تسلسل هاويژگی

و دور در اثبات خودش ندارد؛ اين تتمه برهان برای تکمیل برهان  
 درجات وجودی آکويناس هم کارساز است. 

 

 هادیدگاه  یه مقایس -3

  دهد ینشان م  یقیتطب  یسهيمستقل دو برهان، مقا  نییاز تب  پس
 ناسيآکو  کنند؛یمراتب کمال آغاز م  تیاز واقع  لسوف یکه هر دو ف
خود   یک یو شرافت، و ملاصدرا از مراتب تشک  قتیحق  ر،یاز مراتب خ

بر   یعبور از مراتب نازل به عال  یوجود. هر دو برهان برا  قتیحق
عل »کم  اندیمتک  ت یاصل  کمتر«    شتر«یب   ال و  »کمال  علت  را 

نهادانندیم به موجود  تاًي.  و غن  ی هر دو  بالذات    یبا کمال مطلق 
الوجود« و ملاصدرا »صرف  ن«ی»علت نخست  ناس يکه آکو  رسندیم
واحد در دو برهان   «ی »روح کل  یدهندهاشتراکات نشان  ني. انامدیم

تفاوت اما  لا   نيادیبن  یها است،   ز يتما  ،ینمبا  ترقیعم  یهاهيدر 
 . زند یها را رقم مآن یواقع 

 ی صفات کمال   یتجرب  یاستدلال خود را بر مشاهده  ناس يآکو
و کمتر«   شتریو انتزاع »ب  سهيو از مقا  نهدیمحسوس بنا م  یایدر اش

را کنار   یتجرب  ی. در مقابل، ملاصدرا واسطهرسدیبه کمال مطلق م
  یوجود« به عنوان امر  قتیبه تأمل در »حق  ماًیو مستق  گذاردیم
از راه    هیمفهوم وجود در حکمت متعال  پردازد؛یم  یو وجدان  یهيبد

 .شودیحاصل م واسطهیب یو آگاه یشهود عقل

صفات    یچهارم« به جا  قيدر »طر   ناس يآکو  ،یقیمنظر تطب  از
)خ موجودات  صفات  از  متریقیحق  رتر،یوجود،  استفاده  که   کندی ( 

. ملاصدرا اما با صراحت دينمایم   تيرا تقو  تیاصالت ماه  یشائبه
 . داندیم  یرا اعتبارات ذهن  اتیو ماه  دهدیاصالت وجود را مبنا قرار م

تب   ن ي تر مهم  در  است.   ت« ی عل   ی »چگونگ   ن یی تفاوت  نهفته 
که در آن   برد ی ( بهره م ی )مثال آتش و گرم   ی عرض  ت یاز عل   ناس ي آکو 

مراتب سلسله   تواند ی الگو نم  ن ي اند؛ ا علت و معلول دو موجود مستقل 
خاص    ک یکند. ملاصدرا با طرح تشک   ن یی تب   ی وجود را به خوب   ی طول
: علت و معلول دو مرتبه دهدی ارائه م   ی انقلاب  ی ری تفس   ، یطول  ت یو عل 
  ني تعلق و فقر به علت است و ا   ن ی واحدند، معلول ع   قت ی حق   ک ي از  

برهان را از سطح   کرد ي رو   ن ي . ا ست ی ن   ی از ذات آن جداشدن  ی وابستگ
 .دهد ی ارتقا م   ی به سطح وجودشناخت   ی تجرب

است که صرفاً تفاوت    ی ( متک ی عام )عرض  ک ی به تشک   ناس ي آکو 
م نشان  را  درجه  ن   دهد ی در  مطلق  وجود  به  زدن  پل   ازمندی و 

( ی خاص )طول ذات  ک ی است. ملاصدرا تشک  تر ق یعم   ی هافرض ش ی پ 
به    ی وابستگ   ن ی فروتر ع   ی که در آن هر مرتبه   دهد ی را مبنا قرار م

 نی . همچن سازد ی تسلسل را برطرف م  ی فراتر است و دغدغه   ی مرتبه 
قاعده  تب   تیسنخ   ح يصر   ی ملاصدرا  حال  کند، ی م  ن یی را  که   ی در 

 مند است.نظام   ن یی تب   ن ي چهارم« فاقد ا   ق يدر ساختار »طر   ناس ي آکو 

  ی راجح است: مبتن   یملاصدرا از جهات  یکیرو برهان تشکنيا  از
پ تشک  حيصر  یهافرضش یبر  وجود،  عل  کی)اصالت    تیخاص، 
وجودشناختیطول سطح  به  را  برهان  م   ی (؛  به    یازین  دهد؛یارتقا 

برخوردار است.  یشتریب یابطال تسلسل ندارد؛ و از استحکام منطق
ا طرن يبا  آکو  قيحال،  د  ناس يچهارم  تجربه   لیلبه  از   ی شروع 

  ی برا  یتریقو   یو اقناع  یآموزش  یجنبه  م،یمحسوس و عقل سل
 دارد. یاذهان عموم

 

 گیری نتیجه

تطبیقی میان برهان تشکیکی ملاصدرا و توماس آکويناس    ی ه مطالع 
های بنیادين در نظام  دهد که هر دو فیلسوف، با وجود تفاوت نشان می 

مراتب هستی با    ی ه فکری و الهیاتی خود، درپی تبیینی عقلانی از رابط 
مشترک آنان، عبور از کثرت و نقص به    ی ه اند. دغدغ وجود مطلق بوده 

ها  سوی وحدت و کمال مطلق است؛ اما مسیر و مبانی استدلالی آن 
 .های چشمگیری دارد تفاوت 

مشاهده بر  چهارم«  »طريق  در  آکويناس  درجات توماس  ی 
از حیث کمال در جهان تکیه می میان موجودات  تفاوت  از  کند و 

رسد که در اعلا مرتبه  خیر، حقیقت و شرافت، به وجود موجودی می
از اين صفات است. او بر آن است که هر صفتی از کمال، به نحوی  

يافته و لازمه به صورت تشکیکی تحقق  اشیاء  اين تحقق، در  ی 
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وجود کمالی مطلق و نامحدود است که معیار و علت ساير مراتب 
 اين  گیری از سنت ارسطويی و افلاطونی،باشد. آکويناس با بهره می

صورتبندی  تجربی  صرفا  نه  و  متافیزيکی  صورت  به  را  استدلال 
تجربهکند.  می از  هرچند  او  میبرهان  آغاز  حسی  اما  ی  شود، 

درون همین   از  عقل  بلکه  نیست؛  ادراک حسی  مقصودش صرف 
 کند.تجربه، واقعیتی عینی و فلسفی را انتزاع می

از   که  دانست  عقلی  برهانی  بايد  را  بنابراين، »طريق چهارم« 
شدت و ضعف در صفات وجودی، به تحلیل مفهومی و   یهمشاهد

  - ترين موجود  رسد و نهايتاً وجود کامل عقلانی از مراتب کمال می
 هستی   ترپايین  مراتب  یههم  مبدأ  و  علت  عنوانبه  را  -  خداوند
 ی تجربه  میان   است  پلی  آکويناس   برهان  معنا،  اين   در.  کندمی  اثبات

 جزئی   هایواقعیت  از  حرکت  نشانگر  و  متافیزيکی،  تبیین  و  محسوس 
 .است مطلق وجودی و عقلی اصل به

رويکردی   متعالیه،  حکمت  اصول  بر  تکیه  با  ملاصدرا،  اما 
گیرد. او از اصالت وجود، تشکیک  تر را در پیش میتر و بنیاديندرونی

خاصی در مراتب وجود، و علیت مبتنی بر شدت و ضعف وجود آغاز 
دهد که در واقعیت عینی، تنها وجود اصیل است کند و نشان میمی

ذهنی اعتبارات  صرفاً  ماهیات  مراتب و  دارای  وجود،  حقیقت  اند. 
ای تر به مرتبهی ضعیفطولی و تشکیکی است که در آن هر مرتبه 

تر وابسته است. در اين نظام، علیت به معنای وابستگی وجودی  قوی
وجودی    یه شود و سلسلتر به مراتب بالاتر تفسیر میمراتب پايین 

ی  رود که هیچ ضعف و فقر در آن راه ندارد. آن مرتبه ای میتا مرتبه 
الوجود بالذات است که عین هستی و نیاز و مطلق، همان واجببی

 . مراتب ديگر است یهمبدأ صدور هم
مدعای اصلی ما در اين مقاله تبیین هم مقصدی اين دو برهان  

واجب به  رسیدن  بر  برای  ما  محوری  و  اصلی  دلیل  بود؛  الوجود 
پذيری اين دو برهان آن است که در هر دو برهان از مراتب تطبیق

ثقل    یهآن برسد؛ و نقط  یهکند تا به سرسلسلمینازل وجود آغاز  
اعلی مرتبه اصل  به  پايین  مراتب  از  برای پل زدن  برهان  هر دو 

از  درجات وجود  در برهان  آکويناس  علیت و لوازم آن است؛ گرچه  
کمالی   سپس وجود  محدود  صفات  و  نامحدود  کمالی  صفات  به 

اثبات   مل در  أاز تملاصدرا از  کند؛ و  میموجود موصوف به آن را 
اما با  ؛رسدمینیاز خود حقیقت عینی وجود به وجودی مستقل و بی

تر يافتهتوان برهان تشکیکی ملاصدرا را صورت تکاملمیاين وجود  
از برهان درجات وجود آکويناس به حساب آورد و روح اين دو برهان  

 ثقل علیت يکی دانست.  یهنقط یهرا به واسط

توان گفت که برهان آکويناس، هرچند  ی نهايی، میدر مقايسه 
فلسف چارچوب  طبیعی   یهدر  علیت  و  قیاس  بر  مبتنی  و  مشائی 

مقايسه صفات کمالی دو شیء محسوس به کمال  از  و    يافته  سامان
رود و تحلیلی از سطح تجربه فراتر میحقیقتا    زند؛ اما میمطلق پل  

برهان    در امتداد همین مسیر   دهد؛عقلانی از مراتب وجود ارائه می
ملاصدرا، تحولی اساسی در منطق وجودی اين نوع استدلال پديد 

او  می آغاز  آورد.  جای  موجوداتبه  کمالات  و  صفات  خود   ،از  از 
می حرکت  وجود  وابستگی حقیقت  وجودی،  ساختار  درون  و  کند 

به اين ترتیب، هر دو  . دهدتر را به مبدأ اعلی نشان میمراتب پايین 
وجوی اثبات مبدأ مطلق و تبیین نسبت جهان با فیلسوف در جست

نگرتر تر و دروناويند، اما مسیر ملاصدرا به لحاظ وجودشناختی ژرف
در  است،  وجود  مراتب  اعلی  علت  خداوند  آکويناس  در  اگر  است. 

 ملاصدرا خداوند خود حقیقت وجود است. 
که تفاوت دو برهان را عمدتاً در   جيتصور را برخلافدر نتیجه، 

پژوهش   نيا  کند،ی( جستجو مثیدر برابر تثل  دی)توح  یاتیاله  یمبان
تفاوت  نيترکه مهمدهد  می نشان   نه  افتراق،   ی اعتقاد  یهاعامل 

تحل در سطح  »تفاوت  آکو  ل«یکه  در سطح »صفات    ناس ياست. 
رو  ن ي( و از اترفيشر  تر،یقیحق  رتر، ی)خ  کندیم  لیموجودات« تحل

ا  یبرا »موصوف  به  زدن  )  ن يپل  از    یعنيصفات«  ناچار  خداوند( 
اند. در  نشده  نییاست که در خود برهان تب  يیهافرضشیپ  رش يپذ

وجود« ارتقا    قتیخود را به سطح »خود حق  لیمقابل، ملاصدرا تحل
از راه   تیبه اثبات عل  ازیبدون ن  تواند یرهگذر م  نیو از هم  دهدیم

وابستگ  یسه يمقا ا  یذات   یصفات،  کند.  اثبات  را  وجود   ن يمراتب 
ا  یديفهم جد  افته،ي نسبت  م  نياز  ارائه  برهان  برهان دهدیدو   :

»تکامل  یکیتشک آکو  «ی افتهيملاصدرا  سطح  ناس يبرهان    ی در 
 برهان واحد.  کيمتفاوت از  یرياست، نه صرفاً تقر ترقیعم

دو   یندهيکه دو برهان مذکور، نما  کندمی   نییپژوهش تب  نيا
نظر  یشناسگونه  از  »عل  تیعل  یهيمتفاوت   ی عرض  تیهستند: 
آکو  «یاسه يمقا برهان  »عل  ناس يدر  در   «یکیتشک  یطول  تیو 

گونه ملاصدرا.  برا   یبرهان  ن  یاول   انیم  یسهيمقا  ازمندیاثبات 
ام است،  استقراء  و  حق  یگونه  اموجودات  خود  درون  از   قت یدوم 

علاوه بر ارزش   ز،يتما ني. اسازدیرا آشکار م   تیوجود، ضرورت عل
  ناس يدارد: نخست آنکه برهان آکو  یمهم  یعمل  یامدهایپ  ،ینظر

ا برابر  معلول  راديدر  عدم  ضر  ت«ی»احتمال  با  ( نيیپا  بي)هرچند 
به   دنیبخش  تینیع  لیاست، اما برهان ملاصدرا به دل  رتريپذبیآس

مصون    بیآس  نيوجود، از ا  قتیدر متن حق  یمعلول -یعل  یرابطه
بهره ماندیم امکان  آنکه  دوم  تقس  یمند.  ابن   ماتیاز   نا یسامکان 
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تتمه عنوان  به  خاص(  و  عام  به   یبرا  یا)امکان  برهان،  دو  هر 
برا ا  یخصوص  با  ا  راديمقابله  در  و   يیپژوهش شناسا  نيمذکور، 

 شد.  نییتب

اتکا    لیکمتر )به دل  یبا وجود استحکام فلسف  ناس يبرهان آکو
شروع    لی(، به دلیاز مبان  حيصر  نییو فقدان تب  یعرض  کیبر تشک

تجربه سل   یاز  عقل  و  عموم  م،یمحسوس  اذهان  انسجام   یبا 
ا  یشتریب از  و  اقناع  یآموزش  یجنبه  ثیح  نيدارد   ی تر یقو  یو 

نسبت به برهان ملاصدرا داراست. برهان ملاصدرا اما با وجود اتقان  
  ی ا یو تخصص   قیعم  یبودن بر مبان  یمبتن  لیبه دل  شتر،یب  یفلسف

تشک وجود،  اصالت  فقر  کیهمچون  امکان  و  در    ،یخاص  عمدتاً 
 ن يدارد. ا  رش يفهم و پذ  تیقابل  هیاهل فلسفه و حکمت متعال  انیم
و »عموم« در مواجهه با   لسوف«یاز نسبت »ف  ید يفهم جد  افته،ي

 . دهدیاثبات واجب ارائه م نیبراه
 

 منابع

اله (.  1402توماس. )   ناس، ي آکو    ۀ، ترجم فت ي کر   تر ی پ   ح ی و توض   ص ی تلخ   ؛ ات ی جامع 
 . عطارزاده، تهران: ققنوس   رضا ی عل 

  ، ی الزارع   ی مجتب   ق ی ، تحق هات ی الاشارات و التنب (.  1381بن عبدالله. )  ن ی حس   نا، ی س ابن 
 قم: بوستان کتاب. 

الطب (.  1377)   . ارسطو  ترجم عه ی مابعد  انتشارات    ، ی خراسان   ن الدي   شرف   ۀ ،  تهران: 
 . حکمت 

لطف ی جمهور (.  1380)   . افلاطون  محمدحسن  ترجمه  کاو   ی ،  رضا  تهران:    ، ی ان ي و 
 . ی انتشارات خوارزم 

لطف دون ي فا (.  1380)   _____  محمدحسن  ترجمه  کاو   ی ،  رضا  تهران:    ، ی ان ي و 
 . ی انتشارات خوارزم 

  ، ی عباس   ن ي الد ، ترجمه شهاب ناس ي توماس آکو   ی فلسف   ات ی اله (.  1381. ) ی الدِرز، لئو ج 
 . ی تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام 

غلامرضا    ق ی و تعل   ح ی ، با تصح الحکمه   ه ي نها (.  1401. ) ن ی محمدحس   د ی س   ، يی طباطبا 
 . ی ن ی امام خم   ی و پژوهش   ی قم: موسسه آموزش   ، ی اض ی ف 

الحکمه المتعالیه فی الأسفار الأربعة (.  1368. ) م ی محمدبن ابراه   ، دين شیرازی صدرال 

 . ی ، قم: مکتبه المصطفو العقلیة

هانر المشاعر (.  1363)   ____ _____  اهتمام  به  کتابخانه    ی ،  تهران:  کربن، 
 . ی طهور 

الاله (.  1364)   ____ _____  ترجم ه ی المظاهر  تهران:    ان، ی ب ی طب   د ی حم   د سی   ۀ ، 
 . ر ی رکب ی ام 

  ی، قم: المرکز الجامع ه ی المناهج السلوک   ی ف   ه ی الشواهدالربوب (.  تا ی )ب   ____ _____ 
 للنشر. 

)   ت، ي عبود  صدرا   ی درآمد (.  1388عبدالرسول.  حکمت  نظام  انتشارات  يی به  قم:   ،
 . ی ن ی امام خم   ی و پژوهش   ی مؤسسه آموزش 

نو در اصالت    ی : تامل يی در مکتب صدرا   ی ست ی و چ   ی هست (.  1401غلامرضا. )   ، ی اض ی ف 
اعتبار  و  تفاس   ت ی ماه   ت ي وجود  نتا   ر ی و  و  ادله  مؤسسه  آن   ج ي و  انتشارات  قم:   ،

 . ی ن ی امام خم   ی و پژوهش   ی آموزش 

فردر  ) ک ي کاپلستون،  تار 1388.  ابراه   خ ي (.  ترجمه  غرب،  تهران:    م ی فلسفه  دادجو، 
 . ی و فرهنگ   ی انتشارات علم 

  دی و س   محمدرضايی   محمد   ۀ ، ترجم ت ی ح ی فلسفه مس   ی مبان (.  1375. ) ن ی ات   لسون، ي ژ 
 (. ی اسلام   غات ی )دفتر تبل   ی اسلام   قات ی قم: مرکز مطالعات و تحق   ، ی محمود موسو 

طالب زاده،    د ی حم   د سی   ۀ ، ترجم لسوفان ی ف   ۀ ش ي در اند   ی هست (.  1394. ) _______ 
 تهران: انتشارات حکمت. 

 حوزه و دانشگاه.   ی ، قم: دفتر همکار فلسفه غرب   خ ي تار (.  1377. ) ی مصطف   ان، ی ملک 

  ی و پژوهش   ی ، قم: مؤسسه آموزش آموزش فلسفه (.  1401. ) ی محمدتق   ، ی زد ي مصباح  
 . ی ن ی امام خم 

  ی ، قم: موسسه آموزش شرح جلد اول الاسفار الاربعه جزء پنجم (.  1396)   _______ 
 . ی ن ی امام خم   ی و پژوهش 

  ی و پژوهش   ی ، قم: موسسه آموزش الحکمه   ه ي نها   ی عل   قه ی تعل (.  1393)   _______ 
 . ی ن ی امام خم 
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